
غــزل  نــام  بــه  امــروز  آنچــه 
فارسی می‌شناسیم به تمامی 
وامدار سعدی است. چنانکه 
اعــم  به‌طــور  فارســی  شــعر 
وامدار ســعدی است. به طور 
کلی یکی از تفاوت‌های عمده 
سعدی با دیگر شــاعران این 
اســت که بــه صراحت و جــرات می‌تــوان گفت اگــر اغلب 
شــاعران بــزرگ فارســی را حذف کنیم منبعی از شــیرینی 
این زبان را از دســت می‌دهیم اما خللــی در روند این زبان 
و فرهنــگ اســتوار به وجــود نمی‌آید، ولی ســعدی اینگونه 

نیست.
ســعدی را نمی‌تــوان بدون خلل وارد شــدن بــه فرهنگ و 
زبــان فارســی از ایــن دایره حذف کــرد. او چنــان تأثیری در 
فرهنگی که از پیشینیان به امانت گرفته و نسل پس از خود 
داده، گذاشــته است که با یقین می‌توان گفت بدون حضور 
و بروزش شــعر فارســی به‌طــور اعم و غزل فارســی به‌طور 
اخص باید مســیر دیگری را می‌پیمود. برای ادامه دادن به 
این بحــث و اثبات این گفته در این مجال مختصر امکانی 
فراهــم نیســت و البته شــاید نیازی هم نیســت زیــرا هر که 
جانش را به ادبیات گره زده باشد به درستی چنین گزاره‌ای 
واقف است. تنها به اشارت می‌خواهم درباره غزل و شرایط 
این شکل از شعر چند سطری بنویسم که به واقع به عنوان 
جزئی از کل وامدار ســعدی و توانایی‌های اوست. ادبا برای 
غزل، چهار تعریف قائل شده‌اند. برخی دوبیتی‌هایی را که 
همراه با موسیقی خوانده می‌شد، غزل نامیده‌اند؛ گروهی 
هر نوع قطعه یا شــعری را که مفاهیم عاشقانه دارد، غزل 
دانسته‌اند؛ بســیاری نیز تغزل‌هایی را که در ابتدای قصائد 
می‌آمــد، غــزل نامیده‌انــد؛ و ســرانجام شــماری نیــز نــوع 
چهارمــی را در نظــر گرفته‌اند که همان معیارهایی اســت 
کــه امروزه بــرای غــزل می‌شناســیم.غزل امروز که دســت 
پــرورده‌ی ســعدی اســت، اگــر چه با ســنایی آغاز شــد و در 
دست شاعران توانمندی مانند انوری، خاقانی و ظهیر پخته 

و پرورده شد، تفاوت عمده‌ای با تغزل دارد.
با گذر زمان و ورود سنایی به عرصه‌ی غزل، به دو گونه غزل 
عاشقانه و عارفانه می‌رسیم. تحولات بعدی را در شاعرانی 
ماننــد انوری و ظهیــر و خاقانی می‌بینیم. اگر چه شــاعری 
چــون انــوری تلاش می‌کنــد زبان غــزل را به زبــان محاوره 
نزدیک کند، اما چون در قصیده استاد تواناست، همچنان 
زبان او زبان قصیده است. این یک تفاوت عمده میان غزل 
این شــاعران با غزل ســعدی اســت. وقتی غزل به سعدی 
می‌رســد، ویژگی‌هــای خاصی پیــدا می‌کند و او بــا آگاهی و 
هوشــمندی، زبان آن را کاملا تغییر می‌دهد. سعدی تمام 
مفاهیمــی را که شــاعران پیــش از او آورده‌انــد، چنان بیان 
تازه‌ای می‌دهد که گویی ســخن نویی اســت. همین ویژگی 
اســت کــه غــزل ســعدی را متفــاوت می‌کنــد. او در این کار 
بسیار تیزبین است. معشوق‌هایی که در تغزل‌های پیشین 

توصیف می‌شدند، هنگامی که وارد غزل سعدی می‌شوند، 
با تشبیه‌ها و اصطلاح‌های تازه‌ای وصف می‌شوند. اگر پیش 
از آن اصطلاح‌ها خشــن بــود و از ابزار جنگی برای توصیف 
معشــوق اســتفاده می‌شــد، در زبان ســعدی رنگ لطیفی 
می‌گیرد و به طبیعت نزدیک می‌شود. این تفاوت ساختار 

زبانی سعدی را به سادگی می‌توان تشخیص داد.
در یک تقســیم‌بندی کلی، زبان سعدی را می‌توان به زبان 
حــس، و زبــان دل، بخش‌بنــدی کــرد. او در زبان حســی با 
محسوســات ســر و کار دارد و از ابــزار و آلات طبیعــت برای 
بیان ســخن خود اســتفاده می‌کند. در این گونه موارد دیگر 
نیازی نیســت کــه پلی میــان مفاهیــم و مصداق‌هــای آن 
بزنیم. اما زبان دل ســعدی زبانی اســت کــه او درد دل‌ها و 
حرف‌هــای خــود را از زبــان خودش بیان نمی‌کنــد و فاعل 
دیگــری را انتخــاب می‌کنــد. این فاعل ممکن اســت عقل 

باشد یا چشم معشوق یا خیال او.
اعجاز ســعدی این اســت که گویی بــه »آن«ی که می‌گوید 
بایسته‌‌ شعر است دریافته است. بسیاری از ابیات غزل‌های 
او چنان لطیف و ســاده اســت که هیچ کاری غیر از تحسین 
نمی‌توان کرد.به بیانی دیگر در ابیات موفق دیگر شــاعران 
می‌توان دلایل موفقیت یک بیت یا یک شــعر را با تحلیل 
تکنیک‌هــای یک شــعر دریافت. ایــن  قاعده حتــی درباره 
حافظ بزرگ هم صادق اســت اما درباره‌ سعدی در اغلب 
مواقع نمی‌توان چنین کاری کرد. زیبایی در عین سادگی در 

ذات بیت نهفته است.
وقتی شاعر می‌نویسد:

کاش که در قیامتش بار دگر بدیدمی/ کآنچه گناه او بوَد من 
بکشم غرامتش

یا وقتی می‌نویسد:
بس در طلبت کوشــش بی‌فایده کردیم/ چون طفل دوان 

در پی گنجشک پریده
نمی‌تــوان زیبایی را در تکنیک‌های ادبــی پیگیری کرد. زیرا 
اصــا می‌توان گفت تکنیــک ویژه‌ای در ایــن بیت‌ها وجود 
نــدارد. اما مضمون و محتوا و تصویــر بی‌نظیری که در این 
بیت‌هــا وجود دارد فقط از ذهن خلاق ســعدی برمی‌آید و 

آنها را دست‌نیافتنی می‌کند.
ســهل ممتنع بودن هم از همین خصلــت برمی‌آید. غزل 
چنان می‌آید که همگان گمان می‌کنند می‌توانند بنویسند 
اما ســابقه چند قرن تلاش ثابــت می‌کند که چنین گمانی 
درست نیست.  پیش از به پایان بردن این نوشته بد نیست 
به عنوان کســی که دست و دلی در شعر دارد به این ویژگی 
شعر سعدی نیز اشاره کنم که شــاعران در روزگار نوجوانی 
و جوانی شیفته‌ تکنیکهای ادبی می‌شوند و غرق در دنیای 
شاعرانی می‌شوند که از فنون ادبی بهره برده‌اند اما پس از 
عبــور از این دوره آنچه شگفت‌زده‌شــان می‌کنــد جان و آنِ 
جاری در شعر است که با فن قابل دسترسی نیست. چنین 
اســت که ســعدی شــاعر محبوب شــاعران در ایام پختگی 

است.

اول اردیبهشــت در اوراق تقویــم جلالــی، 
جملــه  یــک  بــه  اســت.  ســعدی«  »روز 
اگــر بخواهیــم مرتبــت و منزلــت او را بــه 
کلمــه درآوریــم همین بــس که: »هــر روز 
مــا بی‌ســخنی از او نمی‌گــذرد و زبــان مــا 
انــگار بــی کلام او رنگ و رویی نــدارد«. اما 
همیــن یگانه روز، مجال مبارکی اســت که 
بــا مرور مســئولانه‌‌ میراث ســعدی، مروّج 
آموزه‌هایی باشــیم که شرط لازم زیســت فردی و فرافردی است. بدین 
قول که شــاعر، شــهروند جهان است، همای همّت ســعدی، از مرزها و 
برج‌ها و باروها درگذشــته است و شکل شریف‌زیستن را چنان درنوشته 

است: »که از باد و باران نیابد گزند«. 
این ضمیر زنده که بی هیچ مبالغه‌ای با ما در معاصرت است، چندان 
که باید به اشتراک گذاشته نشده است و در غبار تکلیف‌های مدرسه‌ای و 
تشریفات دانشگاهی مغفول باقی مانده است. ادبیات‌گریزی با وحشت 
دانش‌آمــوزان از الــزام بــه از بر بودن القاب و آثار و معانی ابیات دشــوار 
و واژگان نامســتعمل آغــاز می‌شــود و ادامه پیدا می‌کنــد و هیچ گاه این 
فرصت که بی رنج تکلیف و ترس نمره، مخاطبان ادبیات را به تماشای 
کاخ‌های کلمه ببریم، دســت نداده اســت. خرســندی از جهان‌شمولی 
»بنی‌آدم اعضای یک پیکرند« ســزاوار اســت اما قناعت بــه این اندک 
بهره از ســعدی، جفا در حق همه‌ شکوه‌مندی‌های شاعری است که به 
باور پژوهندگان زبان و ادبیات فارسی، نظم و نثر او فضیلت زبان فارسی 
اســت. آن چه که امروز میراث مکتوب ســعدی علیه‌الرحمــه نام دارد، 
ســند هماوردی‌های او برای احیای زبان از نفس افتاده‌ فارسی است که 
بــه تصنّعات و تکلّفات دچار بود و هیچ شــباهتی به »عجم زنده کردم 
بدین پارســی« نداشــت. بدین مجاهدت اســت که اکنــون می‌توان این 
نقل را بازنقل کرد که »ما نه به زبان فارســی که به زبان ســعدی ســخن 
می‌گوییم«.  ذکر جمیل سعدی باید چنان مکرر شود که دره‌های دوری 
مــردم از او، مغلــوب شــوند و تــوان تربیتــی‌اش در روزگاری که انســان، 
آشــفته از افراط‌هــا و تفریط‌هاســت، خردمندانــه، خــرج شــود. انســان 
معاصر، گرفتار گفتمان خشــونت است و انســانی که در جهان سعدی 
نفس می‌کشــد، از ســعدی جــز تقبیــح رذیلت‌ها و تکریــم فضیلت‌ها 
نمی‌شــنود. مسئله‌ اصلی ســعدی، »مردم« است و عشــق و معرفت، 
ســربازان صدیقی هســتند که بــه خیرخواهی، از همین مــردم مراقبت 
می‌کنند.  سعدی، متولد تحرّک و تجربه است. خصلتی که در غیاب آن 
خلیفه‌الهی انسان نادیده انگاشته می‌شود. اجتهاد شیخ بر آلام و آفات 
آدمــی نه به واســطه‌ عزلــت و خودانگاری که زاده‌ لمــس جهان و درک 
انسان است و به همین غنیمت است که متولد مدرسه سعدی، به داد 
و دهش شهره خواهد شد و جهان را به نوشداروی اخلاق و ادب، زیباتر 
تجربه خواهد کرد. تولد حضرت سعدی نیز مقارن با ایام دورباش‌هایی 
اســت که به رعایت انســان به بایدهای این روزها پیوســت شــده اســت 
اما در همین تحریم هم مرحمتی اســت که به انــدک اوقاتی که حال و 
احوال سزاواری باشد، به کاخ کلمه‌اش مهمان شویم و به خوش‌احوالی 
خویش و دیگران بیندیشیم که او به خردمندی، فرجام رنج‌های آدمی 
را به جمع‌اندیشــی احاله داده اســت. دعا کنیم حافظه‌ی روزگار ما پر از 
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طوفان سی ‌و‌ دو حرفی

اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم
قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانم

چنانت دوست می‌دارم که گر روزی فراق افتد
تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم

دلم صد بار می‌گوید که چشم از فتنه بر هم نه
دگر ره دیده می‌افتد بر آن بالای فتانم

تو را در بوستان باید که پیش سرو بنشینی
و گر نه باغبان گوید که دیگر سرو ننشانم
رفیقانم سفر کردند هر یاری به اقصایی

خلاف من که بگرفته است دامن در مغیلانم
به دریایی درافتادم که پایانش نمی‌بینم

کسی را پنجه افکندم که درمانش نمی‌دانم
فراقم سخت می‌آید ولیکن صبر می‌باید

که گر بگریزم از سختی رفیق سست پیمانم
مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی

شب هجرم چه می‌پرسی که روز وصل حیرانم
شبان آهسته می‌نالم مگر دردم نهان ماند

به گوش هر که در عالم رسید آواز پنهانم
دمی با دوست در خلوت به از صد سال در عشرت

من آزادی نمی‌خواهم که با یوسف به زندانم
من آن مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت

هنوز آواز می‌آید به معنی از گلستانم

چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست
که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست

دگر به روی کسم دیده بر نمی‌باشد
خلیل من همه بت‌های آزری بشکست
مجال خواب نمی‌باشدم ز دست خیال

در سرای نشاید بر آشنایان بست
در قفس طلبد هر کجا گرفتاریست

من از کمند تو تا زنده‌ام نخواهم جست
غلام دولت آنم که پای بند یکیست
به جانبی متعلق شد از هزار برست

مطیع امر توام گر دلم بخواهی سوخت
اسیر حکم توام گر تنم بخواهی خست

نماز شام قیامت به هوش بازآید
کسی که خورده بود می ز بامداد الست

نگاه من به تو و دیگران به خود مشغول
معاشران ز می و عارفان ز ساقی مست

اگر تو سرو خرامان ز پای ننشینی
چه فتنه‌ها که بخیزد میان اهل نشست

برادران و بزرگان نصیحتم مکنید
که اختیار من از دست رفت و تیر از شست

حذر کنید ز باران دیده سعدی
که قطره سیل شود چون به یک دگر پیوست

خوش است نام تو بردن ولی دریغ بود
در این سخن که بخواهند برد دست به دست

شب فراق که داند که تا سحر چند است
مگر کسی که به زندان عشق دربند است

گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم
کدام سرو به بالای دوست مانند است

پیام من که رساند به یار مهرگسل
که برشکستی و ما را هنوز پیوند است

قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست
به خاک پای تو وان هم عظیم سوگند است

که با شکستن پیمان و برگرفتن دل
هنوز دیده به دیدارت آرزومند است

بیا که بر سر کویت بساط چهرهٔ ماست
به جای خاک که در زیر پایت افکنده‌ست

خیال روی تو بیخ امید بنشانده‌ست
بلای عشق تو بنیاد صبر برکنده‌ست

عجب در آن که تو مجموع و گر قیاس کنی
به زیر هر خم مویت دلی پراکند است

اگر برهنه نباشی که شخص بنمایی
گمان برند که پیراهنت گل آکند است
ز دست رفته نه تنها منم در این سودا

چه دستها که ز دست تو بر خداوند است
فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست

بیا و بر دل من بین که کوه الوند است
ز ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق

گمان برند که سعدی ز دوست خرسند است

ت
اش

دد
یا

غلامرضا طریقی ارمغان بهداروند


